
ریشه علاقه ها 

هـمه مـا انـسان هـا در زنـدگی هـایمان عـلاقـه هـایی داریم که بـه آنـها 

حــس مــثبت داریم و بــا شنیدن اســمشان حــال روحی خــوبی پیدا 

می کنیم و دوست داریم در زندگی ما پررنگ تر شوند. 

در مـقابـل این عـلائـق مـواردی هسـتند که از آنـها خـوشـمان نمی آید 

و حتی بــا شنیدن نــامــشان حــس منفی پیدا می کنیم و سعی مــان 

بر اینست که از آنها دوری کنیم. 

آیا تـاکنون شـده بـه این مـوضـوع فکر کنید که ریشه این عـلاقـه هـا 

و نفرت ها در چیست؟ 

روانشناسان ریشه علاقه ها و نفرت ها را در سه چیز می دانند: 

۱. بی دلیل بر اساس ریشه های فطری  

۲. ریشه های احساسی 

۳. ریشه های عقلانی 

در ادامه برای هر یک مثال می زنیم تا به علاقه شغلی برسیم. 



علاقه های بی دلیل 

از شما سوال کنند مادرت را دوست داری و به او علاقه مندی؟ 

می گویی بله. 

بپرسند دلیل این علاقه ات چیست؟ 

در دلت می گویی خدایا سوال کننده دیوانه شده است. 

این چه سوالیست؟ 

خب مادرمه. 

پــس مــعلوم می شــود عــلاقــه بــه پــدر، مــادر، خــواهــر و بــرادر از این 

دست علاقه هاست. 

بـه این دسـته از عـلاقـه هـا که بـه ظـاهـر دلیلی نمی تـوان بـرای آنـها 

پیدا کرد علاقه های فطری می گویند. 

مـردم دربـاره انـتخاب شـغل از عـلاقـه هـای بی دلیل یا هـمان عـلاقـه 

فــطری اســتفاده نمی کنند یعنی کسی نمی گــوید فــلان شــغل را بــر 

اساس فطرتم و بی دلیل انتخاب کرده ام و هر کس دلیلی دارد. 



علاقه های احساسی 

دومین گــروه از عــلاقــه هــا، آنــهایی هســتند که احــساســات مــا را بــه 

سمت حال و هوای خوبی می برند. 

به طور مثال از شما می پرسیم استقلالی هستید یا پرسپولیسی؟ 

می گویید استقلال یا پرسپولیس یا هیچکدام. 

می پرسیم چرا این تیم؟ 

نمی توانید بگویید دلیلی ندارد و فطری است. 

عـلاقـه هـای فـطری عـلاقـه هـایی هسـتند که از زمـان خـلقت انـسان 

در هــمه انــسان هــا وجــود داشــته و تــا قیامــت هــم وجــود خــواهــد 

داشــت در حــالیکه اســتقلال و پــرســپولیس چــند ســالیست که در 

ایران تاسیس شده اند پس نمی تواند فطری باشد. 

نــهایت دلیلی که می تــوانید بیاورید اینست که بــا اســتقلالی بــودن 

حالم خوب است یا با پرسپولیسی بودن حس قشنگی دارم. 

آنهایی هم که حس خوبی با دو تیم ندارند می گویند هیچکدام. 



انتخاب شغل بر اساس احساس 

مـتاسـفانـه درصـد زیادی از مـردم شـغلشان را بـر اسـاس احـساسـات 

خود انتخاب می کنند. 

چرا گفتیم متاسفانه؟ 

اول به یک سوال جواب دهید. 

هدف از شغل چیست؟ 

آیا تفریح و لذت است؟ 

آیا خوش گذشتن است؟ 

من کار می کنم که در وهله اول به چه چیزی برسم؟ 

اگـر بـه کسی بـگوییم چـرا بین شـنا و فـوتـبال، شـنا را انـتخاب کردی 

می تواند بگوید چون حس و حالم با شنا بهتر است. 

ما هم می گوییم آفرین. 

چـون شـنا و فـوتـبال بـرای اینست که حـسمان خـوب شـود و از آنـجا 

که این حس و حال خوب را شنا به او می دهد پس گفته شنا. 



یا می گوییم بین اینستاگرام و تلگرام کدام؟ 

می گوید تلگرام چون حسم آنجا بهتر است. 

می گـــوییم آفـــرین تـــلگرام بـــمان چـــون تـــلگرام و اینستاگـــرام بـــرای 

حـس و حـال خـوب اسـت و تـو تـلگرام را انـتخاب کردی چـون حـس 

بهتری به تو می دهد. 

اما آیا شغل را برای حس و حال انتخاب می کنیم؟ 

دقیقا یکی از تــفاوت هــای کشورهــای پیشرفــته بــا کشورهــای فقیر 

در همین است. 

در کشورهـــای پیشرفـــته کار می کنند که پـــول در بیاورنـــد و چـــون 

پـول در آوردنـد بـا آن پـول بـه عـشق و حـالـشان می رسـند حـالا یکی 

حــالــش در پــارتی رفــتن و مشــروب خــوردن اســت یکی در بــرگــزاری 

مراسم مذهبی مختص به دین و آیین خود. 

شـما اگـر چـند سـفر خـارجی بـه کشورهـای مـدرن داشـته بـاشید بـه 

وضــوح در می یابید که در زمــان کار کردن تــمرکز فــقط بــر روی کار 

است و وقتی کار تمام شد تمرکز بر روی خوش گذشتن. 



چـون بـر روی کارشـان تـمرکز می کنند بهـترین درآمـدهـا را از هـمان 

کار به دست می آورند. 

بـــــعد که پـــــول خـــــوبی بـــــه دســـــت آوردنـــــد بهـــــترین تـــــفریحات و 

خوشگذرانی ها را برای پیدا کردن همان حال خوب دارند. 

امـا در کشورهـای فقیر مـردم در زمـانی که مـشغول کار هسـتند هـم 

دنـبال لـذت بـردن هسـتند و تـمرکزشـان بـر کار و رشـد در آن نیست 

که بخواهند پول خوبی بدست بیاورند. 

زمـانی هـم که سـاعـت کاری شـان تـمام شـد چـون پـول خـوبی بـدسـت 

نیاورده انـد نمی تـوانـند خـوب حـال کنند و لـذت بـبرنـد چـرا که اکثر 

حـس و حـال هـای خـوب نیازمـند پـول خـرج کردن اسـت و آنـها این 

پول را ندارند تا حس خوب را بدست بیاورند. 

از اینرو دوبـاره بـا یک گـرسنگی عـاطفی که نـاشی از نـبود حـال خـوب 

اسـت فـردا را آغـاز می کنند و دوبـاره دنـبال این هسـتند که سـر کار 

حال کنند و لذت ببرند. 

شاید بیان یک سری حقایق جالب نباشد اما حقیقت است. 



مــثالی می زنــم که الــبته قــصد نــدارم تــمام فــعالان این شــغل هــا را 

زیر سـوال بـبرم امـا حقیقتی اسـت که درصـد بـالایی از آنـها بـه چنین 

نیتی این شغل را آغاز کرده اند. 

فروشنده لوازم آرایشی است و پسری جوان است. 

چــند درصــدشــان دنــبال این هســتند که از این راه بــه پــول خــوبی 

بــرســند و چــند درصــدشــان دنــبال این هســتند که بــا دخــترهــایی 

جوان آشنا شده و بساط خوشگذرانی شان را برپا کنند؟ 

یا لـباس هـای زنـانـه می فـروشـد و اگـر شـما خـودت را بکشی که پسـر 

جـــان بـــه جـــای فـــروش لـــباس زنـــانـــه بیا و لـــباس مـــردانـــه بـــفروش 

هیچگاه راضی بــه این کار نمی شــود حتی اگــر لــباس مــردانــه را بــه 

صورت مفت و رایگان در اختیارش بگذاری. 

چـــون او اصـــلا دنـــبال پـــول در آوردن از شـــغل نیست بلکه دنـــبال 

اینست که عشق و حال کند. 

حـالا بعضی هـا عـشق و حـالـشان در اینجور امـور اسـت و بـرخی در 

امور دیگر اما اشتراک در اینست که کار می کنند تا حال کنند. 



هدف از شغل 

اگـر هـدفـمان از داشـتن شـغل را درسـت مـشخص کنیم هـمه این 

مشکلات حل می شود. 

طــــبق نــــظریه دانــــشگاه UM مــــالــــزی، کسانی که درک درســــتی از 

انتخاب شغل دارند این موارد را به عنوان هدف انتخاب کرده اند: 

۱. پول و درآمد 

۲. شخصیت و جایگاه اجتماعی 

۳. امنیت روحی و روانی فردی 

۴. ایجاد شرایط آسایش و رفاه برای خانواده، شهر و کشور 

۵. پیشرفت شغلی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت 

اگـر بـه این ۵ مـورد اصلی دقـت کنید می بینید که رد پـای احـساس 

در آنها دیده نمی شود. 

یعنی فـــرد زمـــانی که می خـــواهـــد شغلی را انـــتخاب کند بـــه این ۵ 

مورد نگاه می کند که آیا این شغل این موارد را دارا هست یا نه؟ 



انتخاب شغل بر اساس عقل 

بــه انــتخاب شــغل بــر اســاس پــارامــترهــایی که تــمام دانــشگاه هــای 

علمی مــعتبر و نیز کارشــناســان کسب و کار بــه آنــها پــرداخــته انــد 

انتخاب بر اساس عقل می گویند. 

کشورهــــای ثــــروتــــمند بــــه این دلیل ثــــروتــــمند نیستند که مــــنابــــع 

زیرزمینی زیادی دارنــد هــمانــگونــه که می دانیم خیلی از آنــها هیچ 

ذخیره معدنی و غیر معدنی ندارند. 

مـردمی ثـروتـمند دارنـد چـون انـتخاب هـایشان بـر اسـاس عـقل اسـت 

و مــا کشوری بــا ذخــایر فــراوان و مــنابــع بی نظیر هســتیم و در فــقر 

غــوطــه وریم چــون انــتخاب هــایمان بــر اســاس بی عقلی و از روی 

احساس است و انتخاب شغل را با فیلم هندی اشتباه گرفته ایم. 

جـالـب اینجاسـت که هـندی هـا در زنـدگی واقعی شـان بـه هیچ وجـه 

شـــبیه فیلم هـــایشان نیستند و طـــبق نـــظریات اهـــالی سینما از آن 

جهت که سینمایشان بازتاب رویاگونه برایشان دارد جذاب است. 



انتخاب تجارت بر اساس عقل 

حــال بنشینید شــغل هــای مــختلف را بــر اســاس پــارامــترهــای عقلی 

بـررسی کنید آن وقـت اسـت که می بینید هیچ تـوجیه عقلی نـدارد 

که انـسان روزانـه بیش از هشـت سـاعـت در شغلی کار کند که بـعد 

از ۲۰ ســـال چـــنان دچـــار درد و مـــریضی شـــود که هـــمه پـــول هـــای 

جـمع کرده را بـاید بـرای مـداوای دردهـای هـمان شـغل بـگذارد و تـازه 

باید چند برابرش را هم قرض کند تا شاید خوب شود. 

از نـظر عقلی انـجام خیلی از کارهـا بـه هیچ وجـه مـورد تـایید نیست 

و ما انجامش می دهیم. 

کشورهای ثروتمند چه می کنند؟ 

آیا آن شغل ها را ندارند؟ 

چــــرا آنــــها هــــم دارنــــد امــــا خــــودشــــان انــــجام نمی دهــــند بلکه از 

کشورهــای دیگر مــثل همین کشور مــا نیروی کار می گیرنــد تــا آنــها 

برایشان انجام دهند. 



اگـر بـه تـاریخ ایران بـه دویست سـال پیش و قـبلتر از آن نـگاه کنید 

می بینید که همین کار را ما با کشورهای دیگر می کردیم. 

شــغل نیاکان مــا تــجارت بــوده و جــاده ابــریشم که شــاهــراه تــجاری 

جهان بوده است و ایران در مرکز این شاهراه تجاری قرار داشت. 

مـــارکوپـــولـــو در ســـفرنـــامـــه اش دربـــاره بـــازرگـــانـــان ایرانی بیشترین 

تـــوضیحات را داده اســـت در حـــالیکه هیچ کشوری را اینچنین بـــه 

تجارت نشناخته است. 

تـجارت ریشه در عـقل دارد و این سـخن امـام صـادق علیه السـلام 

اسـت که فـرمـودنـد: دو سـوم عـقل در تـجارت اسـت و کسی که آن را 

رها کند هیچگاه این بخش از عقلش کامل نگردد. 

شــما در تــجارت پــول هــایی بــه دســت می آورید که حتی تــصورش 

برای سایر مردم قفل است. 

تجارت جایگاه شغلی و شخصیتی بالایی در میان مردم دارد. 

تصور کنید در مهمانی نشسته اید و شخصی وارد می شود. 

می گویند فلانی تاجر است. 



گـــاه احـــترام خـــاصی  همین کلمه تـــاجـــر را که می شـــنوید نـــاخـــودآ

بـرایشان قـائـل می شـوید که در هیچ شغلی چنین شاـن و جاـیگاهی 

را به این اندازه نمی بینید. 

تـجارت مـوجـب رشـد عقلی می شـود چـون هـر روز بـا طیف گسـترده 

از انسان های سطح بالای جامعه در ارتباطید. 

تجارت موجب رفاه و آسایش است. 

هم برای اعضای خانواده و هم برای مردم یک شهر. 

کافیست شما محصول شهرتان را به کشور دیگری صادر کنید. 

با این کار اشتغال زیادی برای جوانان شهرتان ایجاد کرده اید. 

و می شوید بزرگ آن شهر. 

اگـر در سـریال نـون خ ۱ بـه خـاطـر داشـته بـاشید نـور الـدین خـانـزاده 

بــا همکاری تــاجــری که تخــمه هــایشان را بــه تــرکیه صــادر می کرد 

تـــمام مـــردم شهـــر را مـــشغول بـــه کار کرده بـــود و عـــزت زیادی از 

همین راه به دست آورده بود. 

تاجر برای مردم سراسر خیر و منفعت است. 



پیشرفـت شغلی که در تـجارت چـه در کوتـاه مـدت چـه میان مـدت 

و چه بلند مدت وجود دارد در هیچ شغلی وجود ندارد. 

در اکثر شـغل هـا در جـا زدن اسـت امـا هیچ تـاجـری را نمی بینی که 

ســـال بـــه ســـال تـــعداد مشـــتری هـــایش بیشتر نـــشود مـــگر آنکه 

خودش نخواهد و آنها را رها سازد. 

نـامـه ۵۳ نـهج الـبلاغـه را که ببینید هـمان نـامـه ای که امیرمـومـنان 

علی علیه السـلام بـه مـالک اشـتر نـوشـته و فـرمـانـداری مـصر را بـه او 

ســپرده اســت تــوصیه فــراوان امــام علیه الســلام بــه مــالک دربــاره 

تاجران را می خوانید تا آنجا که می فرماید: 

تـاجـران دسـت روزی رسـان خـداونـد در بین مـردمـند و خـدا بـه سـبب 

آنها روزی را بین مردم پخش می کند پس با آنها مدارا کن. 

آنـها مـردمـانی صـلح طـلب هسـتند چـون تـجارت بـر پـایه صـلح اسـت 

پس از آشوب و شورش آنها خود را در امان بدان. 

بـا آنـها بـه نیکی رفـتار کن چـرا که شـهامتی نـشان داده و نیاز مـردم 

را به آنها رسانده اند که دیگران از انجامش ناتوان بوده اند. 



جمع بندی 

پـس دیدیم که عـلاقـه در یک شـغل اگـر عـاقـلانـه نـباشـد اقـتصاد را بـا 

نابودی مواجه می کند. 

تـجارت یکی از عـاقـلانـه تـرین انـتخاب هـاسـت که می تـوانـد انـسان را 

به خودش و مسیر زندگی اش علاقه مند کند. 

کمترین میزان افسـردگی در بین هـمه شـغل هـا مـربـوط بـه تـاجـران 

است و همینطور کمترین درصد خودکشی. 

کمترین درصد بزهکاری، قتل و جنایت مربوط به تاجران است. 

این فیلم هــای آب دوغ خیاری ایرانی را که می خــواهــند تــاجــران را 

کلاهـبردار و آدمکش جـلوه دهـند رهـا کنید که این هـا پشـت پـرده 

دارد که نمی خواهند مردم وارد تجارت شوند. 

فکر می کنید اسپانسر فیلم ها چه کسانی هستند؟ تاجران. 

چرا تاجران فیلم هایی می سازند که تجارت را کثیف جلوه دهند؟ 

تجارت را عاقلانه برگزینید که ترک آن موجب پشیمانیست.


